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 چکیده
آگوستین با استفاده از روش درون بینی به اثبات وجود نفس پرداخته و براي 

سالات مختلف خود آورده است که روشن نمودن ماهیت آن چندین تعریف در ر
نفس انسان نوعی جوهر بهرمند از عقل «یکی از مهمترین آن تعاریف این است: 

این بر مبناي . ما در این تحقیق »براي حکومت بر بدن تعبیه شده است است که
در صدد روشن نمودن ماهیت نفس از  ،تعریف و با استفاده از تجزیه و تحلیل آن

از نظر آگوستین براي رسیدن به یک شناخت جامع و کلی  دیدگاه وي هستیم .
درباره هرچیزي باید به دنبال یافتن پاسخی براي این سه پرسش عمده بود: الف) 
آیا آن چیز وجود دارد؟ ب)سرشت آن چیست؟ ج) صفت آن کدام است ؟ 

) . بنابراین ما در اینجا به منظور رسیدن به یک شناخت 251: 1382(آگوستین،
و کامل درباره مساله وجود و ماهیت نفس به بررسی این سه پرسش خواهیم جامع 

  پرداخت.
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  مقدمه
مساله نفس و ماهیت آن یکی از مسائلی اسـت کـه از آغـاز تـاریخ تفکـر بشـر       

ت. این امر نشـان  همواره مورد توجه بوده و نظریات گوناگونی درباره آن ارائه شده اس
دهنده اهمیت این مساله براي بشر در طول تاریخ است. اما این دیـدگاهها عمـدتاً بـه    
صورت پراکنده و غیر منسجم بودند. اولـین کسـانی کـه در تـاریخ فلسـفه بـه ارائـه        
دیدگاهی جامع و منسجم در این زمینه پرداختند افلاطون و ارسطو بودند. افلاطـون در  

ه جدایی و دوگانگی نفس و بدن بوده و آن را حقیقتی مجرد و مستقل این زمینه قائل ب
از ماده می دانست که پیش از بدن موجود بوده و پس از آماده شدن بدن به آن ملحـق  

کند . در این دیدگاه رابطه نفس و بدن هماننـد  شده و تا لحظه مرگ آن را همراهی می
خلاف افلاطون قائل به جـدایی بـین   شد. ارسطو بربان و کشتی ترسیم میرابطه کشتی

نفس و بدن نبوده و آن را نوعی جوهر می دانسته که صورت بدن و کمـال او شـمرده   
کرد. ایـن دو دیـدگاه تـا    شده  و در واقع  آن ها را یک واحد روانی تنی محسوب می

ها دیدگاههاي غالب در این زمینه بودند و هر کـدام از فیلسـوفان بـا توجـه بـه      مدت
  ها تمایل داشتند.  فلسفی خود به سمت یکی از این دیدگاهمکتب 

اي که در این زمینه متمایل به دیدگاه افلاطـون اسـت، قـدیس و    یکی از فلاسفه
باشد. اما او بـرخلاف خلـف خـود یعنـی     فیلسوف بزرگ مسیحی، سنت آگوستین می

  اس بهافلاطون و نیز حتی برخلاف برخی از مفسرین مسیحی خود مثل توماس آکوئین
نظري جامع و منسجم در قالب یک رساله مستقل، در ایـن بـاره نپرداختـه و     یک ارائه

هاي مختلف او مانند شـهر خـدا،   ها و رسالههاي او در این زمینه در کتاباغلب نوشته
درباره نظم، درباره نامیرایی نفس، درباره عظمت نفـس، دربـاره اراده آزاد، اعترافـات،    
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رباره تثلیث پراکنده است و براي رسیدن به دیدگاهی جامع دربـاره  درباره پیدایش و د
  آن باید تماي این رساله ها را مورد توجه و نظر قرار داد.  

آگوستین در این رساله ها به مساله نفس از جنبه هاي مختلفی مثل نـامیرایی آن،  
نجـا مسـتلزم   ها در ایکه پرداختن به تمامی آن اثبات جاودانگی آن و ... پرداخته است

مباحث مفصل و گسترده اي است که در این مختصر، نمی گنجد. بنابراین ما در اینجـا  
انسـانی و ماهیـت آن خـواهیم     تنها به بررسی دیدگاه او در باره دلایـل وجـود نفـس   

  پرداخت.  
  
  . وجود نفس2

امروزه در آن دسته از مجـامع علمـی و آکادمیـک کـه مبتنـی بـر دیـدگاههاي        
اند، در برخورد با مساله نفس  اولین چیزي که مطرح می شود ماتریالیسملاادریگري و 

این سوال است که آیا انسان داراي نفس است؟ یعنی آیا نفس انسانی وجود دارد؟ امـا  
رسد این سوال براي آگوستین اهمیت چندانی نداشته چرا کـه بـه زعـم او ،    به نظر می

بشري شـک و تردیـدي داشـته باشـد.      کسی را نمی توان یافت که درباره وجود نفس
وجود نفس در انسان مسـلم و فراتـر از تردیـد    «بنابراین او اطمینان خاطر می دهد که 

) در اینجا پاسخ او آنقدر قاطع اسـت کـه دیگـر انتظـار     305: 1392(آگوستین،» است.
 ـ چون و چرا و بحث در این باره از او نمی رود اما با وجود این می ر توان دلایلـی را ب

  اساس ساختار نظام فلسفی او در این باره استنباط کرد.
صورت آکادمیک اما اگر فرض کنیم که آگوستین به بررسی مساله نفس انسانی به

توانسـت ایـن   پرداخت احتمالا اولین پرسش او در این زمینه میمند امروزي میو نظام
انسـت بدهـد؟ و   باشد که آیا نفس وجود دارد؟ او به این پرسش چه پاسـخی مـی تو  
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چگونه می توانست این سوال را بر اساس نظام فلسـفی خـود پاسـخ داده و آن را در    
  بدنه این نظام بگنجاند؟

  کسانی که حداقل یک آشنایی نسبی بـه آثـار اصـلی سـنت آگوسـتین دارنـد،       
دانند که بزرگترین دست آورد او که با روش درون بینی به آن رسیده این است کـه  می

در جاهاي دیگر به دنبال حقیقت بـود، چـرا کـه حقیقـت در درون خـود       لازم نیست
نوشته هـاي او بیـانگر قـدرت     ).124: 1363ماست و در آن مسکن گزیده (یاسپرس، 
بدیل خـود را  رسد او این قدرت درونبینی بیقابل توجه درون بینی اوست. به نظر می

زیه و تحلیـل مسـائل نـام بـرد     توان از آن به عنوان قدرت تجبا توانایی دیگري که می
  اسـت. تبیـین    اعترافـات ترکیب کرده است. نتیجه این امر تـدوین و نگـارش رسـاله    

بینـی  هاي زندگی درونی که تنهـا بـه وسـیله درون   او درباره برخی از ظریفترین پدیده
توان بدان ها دست یافت، گواه بسنده اي است بر اینکه او با روش درون بینی تنهـا  می

نایی صرف و ساده نداشته است بلکه در این زمینه مهارتی تام و کامـل داشـته   یک آش
اند هر چنـد اثبـات ایـن    محسوب کرده» بینیبنیانگذار روش درون«است. اغلب او را 

گفته ممکن است خیلی سخت باشد. چرا که کسانی که حتی آشنایی اندکی به  تـاریخ  
ال قبل از او سه متفکر برجسته یونـانی  دانند که حداقل بیش از صد سفلسفه دارند می

یعنی سقراط، افلاطون و ارسطو با این روش آشنا بودند و نیز ایـن روش اصـلی همـه    
احتیاط نیسـت کـه آگوسـتین را بـه     هاي روانشناسی است و کسی تا آن حد بیشاخه

عنوان اولین روانشناس محسوب کند. بسیاري از فلاسفه مسـیحی کـه قبـل از اسـقف     
نی آگوستین بودند، بدون شک از این روش به ویژه در مطالعـه جنبـه عـاطفی    هپیو یع

توان ). بنابراین آن گفته را می82: 1387زندگی انسان، استفاده کرده بودند (کاپلستون، 
بدینگونه اصلاح کرد که آگوستین احتمالاً اولین فیلسوف مسیحی بود که ارزش علمی 
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 آیـد را فهمیـد و آن را تئـوریزه کـرد    مـی حقایقی را که بوسـیله ایـن روش بدسـت    
  ).291: 1379(ژیلسون، 

از آنجایی که آگوستین در برخی نوشته هاي خود از روش درون نگرانه اسـتفاده  
  کرده و به آن معتقد است، بنـابراین در بررسـی وجـود نفـس انسـانی بـا ایـن روش        

بنابراین باتوجـه بـه   آغاز کند. » آگاهی«بایست کارش با بررسی مساله القاعده میعلی
. مـن شـاید دربـاره    »سازد که وجود دارمآگاهی مرا مطمئن می«این روش و دیدگاه، 

وجود خیلی چیزهاي دیگر مشکوك و غیر مطمئن باشم ولی حداقل در اینکه، هسـتم.  
مطمئنم این یک داده شهودي است که در تمام فعالیت هـاي آگاهانـه نهفتـه اسـت و     

به شهادت آگاهی اتکا شـود، دیگـر کسـی    » من هستم«گر در شود. بنابراین افرض می
نمی تواند ایراد بگیرد که باز هم من دارم فریب می خورم چـون فریـب خـوردن مـن     
مستلزم این است که وجود داشته باشم. این استدلال براي کسانی که فلسـفه مـدرن را   

سیار تحت تـاثیر  مطالعه کرده اند، آشنا است. دکارت، فیلسوف برجسته فرانسوي که ب
گرایشات نظریه پردازان مدرن بود، در زمانی زندگی می کرد کـه آگوسـتین در میـان    
متفکران فرانسوي مورد توجه فراوان قـرار گرفتـه بـود. موقعیـت آگوسـتین در بـین       

اصـل موضـوع      را شاید بتوان با مقایسه شباهت بـین  17متفکران فراسنه در آغاز قرن 
و برهان غیر مستقیم اسقف هیپو مبنـی بـر اینکـه    » پس هستمفکر می کنم «دکارت در 

عـلاوه مـن از   هرا به خوبی تشریح کرد. ب (Si Fallor sum)»خطا می کنم پس هستم«
خواهد، فکـر  فهمد، میآورد، میام که به یاد میاین هم آگاهم که من یک موجود زنده

درباره اینکه زنده بودن یک  کند. در میان فیلسوفان هر چندداند و حکم میکند، میمی
موجود به چیست، اختلاف نظر وجود داشت و برخی آن را وابسته به نیروهاي طبیعـی  

ها مثل آتش یا هوا و یا اعضایی مثل مغز یا قلب دانسته و برخی هم آن را به تلاقی اتم
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  یا نوعی عنصر پنجم یا به تعیبر امروزي به یک ترکیـب صـرف عناصـر بـدنی نسـبت      
دند ولی در خود وجود داشتن اختلاف نظري وجود نداشـت و کسـی در اینکـه    دامی

داند و داوري اندیشد و میخواهد و مییابد و میآورد و در مییاد میه زنده است و ب
از دیدگاه آگوسـتین،   (Augustine, 1963:87)کند، هیچ شک و تردیدي نداشتمی

ت، یعنـی بـه جـوهر مجـردي کـه      زنده بودن (یعنی اصل نیروي حیاتی) به، نفس اس
توان بدان دست یافت ولی با قوه فاهمـه قابـل درك بـوده و بـا     بوسیله قوه خیال نمی

  ). 67: 1385ما قابل کشف است (پورسینا،  آگاهینیروي حیات بخشی که دارد در 
 ـ   وسـیله  هبنابراین اثبات وجود نفس انسانی توسط آگوستین قبل از هـر چیـزي ب

رونی (یعنی روش درون نگري) حاصل شد. این اثبات کـه البتـه   تجربه یک گفتگوي د
اي به نام آگاهی صورت گرفت، دسـتاورد قابـل تـوجهی بـراي یـک      بر اساس مقوله

فیلسوف قرن پنجمی بود. هر چند برخی مورخان فلسـفه ایـن دسـتاورد را بـه دیگـر      
به نـوعی در  فیلسوفان قبلی این اسقف مسیحی نیز نسبت داده و معتقدند که این روش 

  . (Schuyler, 1913: 114)بین فیلسوفان یونانی نیز رایج بوده است 
تـوان  این روش مـی  ۀوسیلهشود این است آیا بدر اینجا این پرسش مطرح می اما

وجود اذهان (= نفوس) دیگر را هم نتیجه گرفت؟ چرا که ما بوسیله ایـن روش (درون  
  هسـتیم. در پاسـخ بایـد گفـت کـه مسـلما       بینی) تنها قادر به اثبات وجود نفس خود 

توان آن را براي اثبات اذهان و نفوس دیگر به کار برد چرا که تجربه درونی، یـک  نمی
چیز شخصی و اختصاصی است. بنابراین در اینجاست کـه بـراي نشـان دادن وجـود     

) متوسل شـد. مـا از هـر    objective( نفوس و اذهان دیگر باید به یک روش بیرونی
ایم. ما مستقیماً به نفـس آنهـا   اند، احاطه شدههایی که مثل خودمانسیله انسانطرف بو

بینیم کـه  هاي معینی را میکنیم. اما از آنها فعالیتسترسی نداریم و آن را مشاهده نمید
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). عقـل مـا   257 :1963دهیم(آگوستین، ها را انجام میخودمان نیز مشابه همان فعالیت
دانیم کـه ایـن   شابه، علل مشابهی دارند، در مورد خودمان میهاي مگوید که معلولمی

گیریم که موجودات دیگر مان است، بنابراین نتیجه میهاي حیاتی ناشی از نفسفعالیت
). پس بنابراین در مورد اثبات اذهان 258نیز داراي نفسی همانند نفس ما هستند(همان: 

  ینی نیست.بدیگر، آگوستین معتقد به استفاده از روش درون
  
  . ماهیت و سرشت نفس3

اما قبل از پاسخ به دو سوال دیگر (یعنی سرشت و اوصاف نفس) که در مقدمـه  
این باره در نظر داشت. اولین نکته درباره سیر تاریخی  بایست نکاتی را درذکر شد می

دیدگاه آگوستین است، بدین صورت که بسیاري از دیدگاه هاي او بعد از چنـد سـال   
اي تغییر پیدا کرد. ایـن نکتـه را بـه    ي شده و یا حتی به صورت اساسی و ریشهبازنگر

خصوص در ارتباط با گفته ها و تبیین هاي او درباره موضوع این تحقیق (یعنی مسـاله  
نفس) باید بیشتر مورد توجه قرار داد. در توضیح بیشتر باید گفت که پاسخ بـه سـوال   

رد. بر خلاف تصور رایج که او هـیچ تلاشـی   نفس انسان چیست، احتیاج به تعریف دا
کار برده اسـت،  ه براي ارائه این تعریف انجام نداده و آن را در آثار خود مطلقاً مبهم ب

باید گفت که او به این امر احتمام کاملی داشته است چرا که او در این زمینه با لحنـی  
من نـه تنهـا   «د: نویسمی (Semi-Pelagians)یانسگپلای سرزنش گرانه خطاب به سم

هاي مختلف خـود  ام بلکه حتی آن را به طور کامل در رسالهبه بررسی این امر پرداخته
بنابراین در این قسمت نه تنها آن آثـاري   (Augustine, 1946:47) »امتشریح کرده

که متعلق به دوره به اصطلاح اشتغال فلسفی اوست، مورد بررسی قرار خواهد گرفـت  
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هایی که در مراحل بعدي زندگی او نوشته شـده اسـت نیـز بررسـی     بلکه، حتی رساله
  خواهد شد.

گیري واژگان ثابت است. مـثلاً او بـراي بیـان    فقدان به کاردومین نکته مربوط به 
 داردبرد و در توجیه این مطلب عنوان میچندین واژه را بکار می» نفس انسانی«معناي 

به درسـتی مفهـوم نفـس انسـانی را برسـاند،      اي که بتواند که قادر به پیدا کردن واژه
هاي خود حـداقل از سـه واژه بـراي    . او در نوشته(Augustine, 1991:47) .نیست

   anima -رساندن معنـاي ایـن مفهـوم اسـتفاده کـرده اسـت کـه عبارتنـد از: الـف         
ها باید آنهـا  . براي تعیین معناي دقیق هر یک از این واژهspiritus -ج animus -ب

متنی که به کار رفته مورد بررسی قرار داد. آگوستین نفس انسانی را به دو جـزء  را در 
  کند. جـزء اول بـه کارکردهـاي حیـاتی و قـواي حسـی       بندي میدانی و عالی تقسیم

 Animaپردازد و دومی مختص کارکردهاي عقلانی و غیرمادي نفس اسـت. واژه  می
شـود و گـاهی هـم در    ی اطلاق میگاهی در یک معناي عام به هر دو جزء عالی و دان

 ,Augustine) گیـرد یک معناي محدود و خـاص تنهـا بـه جـزء دانـی تعلـق مـی       

2002:95).  
می گوید: برخـی از نویسـندگان لاتـین (البتـه      (anima)در رابطه با واژه آنیما 

تمـایز   (animus)بدون اینکه خود را جزء آنها محسوب کند) بـین آنیمـا و آنیمـوز    
واژه دوم را که نشـان دهنـده مزیـت و برتـري انسـان اسـت را دربـاره        قائل شده و  

ــات بــه کــار نمــی    ــد ولــی واژه اول را در هــر دو مــورد اســتفاده     حیوان   برن
. بـه عبـارت دیگـر آنهـا واژه آنیمـا را بـراي        (Augustine, 1963:106)کننـد می

ر مشخص کردند حیات مادي و محسوس و آنیموس را درباره حیات عقلانـی بـه کـا   
  کـه   (spiritus) تـوس  برند. دربـاره مـوارد اسـتفاده از دو واژه آنیمـا و اسـپري     می
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تر اسـت. او در پاسـخ   تر و صریحهایی کاملاً در ارتباط با همند، مباحث او روشنواژه
دهـد کـه اگـر کسـی     توضـیح مـی   (Vincentius Victor)خود به وینسنتوز ویکتوز

را دربـاره   تـوس  توانـد واژه اسـپري  یز شود مـی بخواهد بین این دو واژه قائل به تما
کند تا خاطر نشان سازد که آنیمـا  تر بشري بکار برد. بنابراین او دقت میزندگانی عالی

  شود.نیز می توس يرتنها هنگامی که در یک معناي کلی به کار رود، شامل اسپ
طور ن بهتواکه درباره موارد استفاده از این سه واژه گفته شد را می را آنچه

  خلاصه به صورت زیر نشان داد:
  animus  + Anima  =نفس انسانی 

  anima( به معناي خاص)  =جزء دانی 
  animus( به معناي خاص)   =جزء عالی 
  spiritus  =جزء عالی 

  معناي این سه واژه در پرتو مباحث آتی بیشتر روشن خواهد شد.
تـوان  دیدگاه سنت آگوستین میهاي نفس انسانی از براي یافتن اوصاف و ویژگی

را به عنوان نقطه آغاز انتخاب کـرد او   درباره عظمت نفستعریف مشهور او در رساله 
گوید: بـا ایـن حـال اگـر شـما از مـن       می (Evodius)در جریان گفتگو با اودیسوس

بـه  «بخواهید که نفس را تعریف کرده و بگویم که آن چیست؟ پاسخ من ایـن اسـت:   
براي حکومت بـر بـدن تعبیـه     فس]، نوعی جوهر بهرمند از عقل است کهنظر من آن [ن

بنابراین نفس انسان جوهر خاصی است کـه   (Augustine, 1974:22). » شده است
ایـن   جزء عقلانی انسان را تشکیل داده و چنین سرشته می شود تا حاکم بـدن باشـد.  

در آنجـا آگوسـتین در   ارائه شده که  (Nourrisson)تعریف در پاسخ به نامه نوریسون
بنـدي  صدد است تا یک تئوري کلی و عام درباره نفـس ارائـه دهـد. از نحـوه جملـه     
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کـار ببـرد   ه خواهد این تعریف را درباره نفس محض بتعریف، آشکار است که او نمی
نویسـد:  کند. نوریسـون در پاسـخ مـی   و آن را تنها در خصوص نفس انسانی ارائه می

ان دقیقاً اینگونه تعریف کرد: جوهر عقلانی است که همراه بـدن  توبنابراین نفس را می«
). و این عبـارت همانگونـه کـه    286: 1379(ژیلسون،  »کنداست و بر آن حکومت می

گذشت ذهن ما را از رفتن به سمت این تفسیر که این یک تئوري عام و کلی در بـاره  
مند از عقـل  از عبارت بهرهدارد چرا که  استفاده نفس در معناي مطلق آن است باز می

تواند به کار رود و نـه دربـاره   دهد که آن تعریف تنها درباره نفس انسانی مینشان می
به نظـر غیـر موجـه    » دقیقا«هر نفس. اما در این پاسخی که تقریر شده، استفاده از قید 

 به کار برده شـده » به نظر من «است چرا که  در تعریف آگوستین، به جاي آن عبارت 
  است.

البته باید به خاطر داشت که این تعریف در رساله اي آمده که متعلق به اوایل 
اي در هاي گستردهدوران تفکر فلسفی آگوستین است و دستخوش تحولات و پیشرفت

ها و اوصاف نفس توان ویژگیهاي بعدي شد. بنابراین با توجه به این تعریف میدوره
  را به قرار زیر دانست: 

  
  نوعی جوهر: . 1. 3

را از این جهت بر سر جوهر آورده است که هنوز در » نوعی«آگوستین شاید قید 
 نحـوه  زمان ارائه این تعریف نتوانسته بود به ارائه تعریفی دقیـق از آن دسـت یافتـه و   

  جوهر بودن آن را مشخص کند یعنی نشان دهد کـه جوهریـت نفـس بـه چـه شـکل       
اظب بود تا آن را به شکل مرکب ملاحظه نکند. او در تواند باشد، اما با این حال مومی

دهـد کـه   جایی دیگر از همین رساله (یعنی رساله درباره عظمت نفـس) توضـیح مـی   
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بســیطی اســت کــه داراي جــوهریتی متناســب بــا خــود  چیــزنفــس انســانی یــک «
در آنجا او ظاهراً فرض را بر این مـی گـذارد کـه     .(Augustine, 1974:26)»است

فهمد که نفس انسانی یک جوهر زنده است. او این اندیشه را در اثر سـابق  هرکسی می
خود یعنی درباره جاودانگی نفس نیز تشریح کرده بـود. همچنـین او اغلـب بـه آثـار      

تر خود مثل درباره جنگ هاي مسیحیان، درباره تثلیث، درباره پیدایش، نیز ارجاع سابق
اسـت، منظـورش ایـن    » جوهر زنـده «آموزد که نفس انسانی یک دهد. وقتی او میمی

است که آن داراي حرکت ذاتی و خود به خودي است؛ و این را از موجـود دیگـري   
تـوان یـک حرکـت دون    جز خداوند دریافت نکرده است. بنابراین این حرکت را مـی 

ه اسـت،  ذاتی و متعلق به طبیعت وجودي او دانست. نفس انسان نه تنها یک جوهر زند
بلکه داراي اصل و خاصیت زندگی بخشی نیز هسـت؛ آن سرمنشـأ حیـات جسـمانی     

بخشد. آگوستین سه درجـه  است و به این بدن فانی و زمینی با حضور خود زندگی می
  حیـات حیـوانی    -حیـات نبـاتی ب   -کند. الفاز حیات را در انسان از هم متمایز می

هـاي ضـروري   ات نباتی شامل فعالیـت ). حی219: 1392حیات عقلانی (آگوستین، -ج
. حیات حیوانی (Augustine, 1974:70)زندگی مثل تغذیه، رشد و تولید مثل است

مشتمل بر فعالیت هاي حواس پنجگانه یعنی بینایی، شنوایی، لامسـه، بویـایی و تمـام    
محتواي آنها است. آن همچنین شامل قـواي تخیـل،    فرایندهاي درونی بدن براي درك

. حیات یک موجـود زنـده وابسـته بـه     (Ibid:71)شودمیل و رغبت نیز میحافظه و 
هـا و  هـا قـادر بـه دریافـت داده    عملکرد این قواست چرا که موجود زنده بوسـیله آن 

هاي حیاتی متناسـب  العملاطلاعات محیط اطراف خود بوده و بنابراین می تواند عکس
این فعالیت ها در انسان است. امـا   ها را انجام دهد. نفس ناطقه عامل نظام بخشیبا آن

در انسان حیات عقلانی هم وجود دارد که شامل سه عملکرد عمده نفس بشري یعنـی  
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حافظه،  هوش و اراده است. این سه قوه چیزهاي متمایز و جدا از هـم نیسـتند بلکـه    
آنها کارکردهاي نفس اند که در جوهریت نفس مشارکت دارند. تمایز واقعی بین نفس 

ن قوا وجود ندارد. آنها ذاتاً یکی بوده اما از لحاظ کارکردي سه دسته اند. بنابراین و ای
کنـیم و بـه   ایـم، احسـاس مـی   نفس اصل حیات بخشی است که ما به وسیله آن زنده

  حیات عقلانی خود ادامه می دهیم.  
نفس انسانی جوهري مجرد است، یعنی جسمانی نیست بلکه روحانی است. یعنی 

که نه طول و عرض دارد و نه ضخامت و نه فضایی اشغال کـرده اسـت.   چیزي است 
تواند درباره آن به کار برده شود، چـرا کـه آن جـوهري    مقوله مقدار به هیچ وجه نمی

بسیط و بی بعد است. بعد وجه ممیز ماده و تمامی چیزهایی است که فضایی را اشغال 
داند کـه مـا بـه ایـن نحـوه وجـود،       منلی در عین حال از نوعی وجود بهرهاند ونکرده

گوییم. بنابراین از آنجایی که نفـس انسـانی خصوصـیات    اصطلاحاً وجود روحانی می
 ,Augustine)شـود اي روحــانی محسـوب مــی وجـود روحــانی را دارد، هسـتنده  

. بنابراین با این توضیحات شاید بتوان گفت که اگـر آگوسـتین بـه جـاي     (1963:30
استفاده می کرد، » جوهر زنده مجرد و روحانی« از عبارت  »نوعی جوهر«عبارت مبهم 

اما به هر حال از نظر آگوسـتین نفـس انسـان    . منظور او روشنتر بیان و فهمیده می شد
جوهر است. او جوهر را در همان مفهوم ارسطویی آن یعنی موجودي که قائم به خـود  

: 1382بـرد (آگوسـتین،   مـی  بوده و نیاز به موضوعی که قائم به آن باشد ندارد، به کار
). بنابراین نفس انسان عرض بدن نیست، و در هیچ معنایی و نیز به هـیچ وجـه از   103

  لحاظ کیفی وابسته به آن (یعنی بدن) نیست.     
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  . بهرمند از عقل:2. 3

نفس انسان جوهري است که از موهبت عقل برخوردار است. آگوستین عقـل را  
 تواند بین چیزهایی کـه یـاد  بوسیله آن حرکت، ذهن میبه عنوان یک حرکت ذهن که 

 ,Augustine)کنـد گرفته تمایز قائل شـده و بـه آنهـا متصـل شـود، تعریـف مـی       

عظمت نفـس   درباره. تاثیر برداشت نو افلاطونیان از مفهوم عقل در رساله (1963:28
توان می و در آنجا  که او بین تعقل و استدلال تمایز می گذارد مشخص است. اولی را

توان حقیقت را بدون واسطه بـدنی و جسـمی، بـه    اي از ذهن که بوسیله آن میبه قوه
توان به جسـتجوي دلیـل بـر    را نیز می طور مستقیم مشاهده کرد، تعریف کرد و دومی

اساس شواهد و قرائن منطقی، تعریف کرد، حرکت عقل همان نیروي شـهود اسـت در   
قلانی است. اولی ذهن را قادر بـه دیـدن حقیقـت    که استدلال، آوردن براهین ع حالی

کند و دیگري هم یافتن و فهمیدن آن بر اساس ادله ظـاهري. او در رسـاله دربـاره    می
کند که عقل دانی، چیزي است که ذهن بوسیله آن چیزهاي زمانمنـد را  تثلیث ذکر می

یابد. او از یابد و عقل عالی چیزي است که از طریق آن چیزهایی سرمدي را میدر می
  خواهد بـه خواننـده القـاء کنـد کـه      تمایز قائل شدن بین عقل عالی و دانی تمایز نمی

خواهد بیان کند که این دو یکی اند بلکه او صرفاً میها دو قوه متمایز و جدا از هماین
بوده و شی واحداند. خصوصیت نفس بشري تعقل است. ایـن خصوصـیت انسـان را    

دهد. در میان تمام مخلوقـاتی  ر موجودات زمینی و خاکی قرار میبالاتر و برتر از دیگ
که در زمین، دریا و آسمان قرار دارند، انسان تنها موجـودي اسـت کـه واجـد نفـس      

اي است که او را قادر به دستیابی به جهان فراتر از حس و کشف قلمرو حقیقـت  ناطقه
  .(Augustine, 1963:88) کلی، ابدي و ازلی می سازد
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  :. حکومت کننده بر بدن3. 3
نفس بشري جوهري زنده، زندگی بخش، مجرد و روحانی است کـه واجـد قـوه    
تعقل است و براي حکومت بر بدن سازگاري یافته است. عبارت اخیر حاکی از همـان  

خواهند رابطه نفـس و  مساله بغرنج فلسفه هاي مبتنی بر دیدگاه دوآلیستی است که می
ل آگوستین براي ایـن مسـاله هماننـد فیلسـوفان معاصـر او      بدن را نشان دهند. راه ح

دارد که چگونگی اتحاد بین نفس مجرد و بـدن  رمزآلود است. او به صراحت اظهار می
). ارائـه تبیینـی   1004: 1392(آگوسـتین،   مادي انسان فراتر از قدرت درك بشر اسـت 

تحقیـق بیـرون    جامع از دیدگاه آگوستین درباره این موضوع از حوصله گنجایش ایـن 
است بنابراین ما در اینجا تنها به ارائه یک بررسی کلی و اجمالی از این رابطـه بسـنده   

  خواهیم کرد.  
کـه  دانسـت  عقلانـی   يتـوان جـوهر  با توجه به تعریف آگوستین، انسان را مـی 

متشکل از نفس و بدن است بدن داراي مقدار معینـی گوشـت و نظـم بـین اعضـاء و      
نگه داشتن آن و نیز داراي شکل و اندازه معینی اسـت. بـدن تحـت     قوانینی براي سالم

شـود.  اي است که این نفس در آن دمیده شده و به آن اضافه مـی حکمرانی نفس ناطقه
هاي مادي انسان تحت سلطه نفس است و این نفس آن را بـه عنـوان یـک    تمام بخش

نباید این گونه فهـم کـرد کـه    خدمتکار یا یک ابزار در اختیار دارد. البته این رابطه را 
جسم مانند زیور و ابزاري است که از بیرون به انسان متصل شده است چرا کـه بـدن   «

). ما با مراجعه به وجـدان و  43: 1392(آگوستین، » بخشی از اصل طبیعت انسان است
درون خود در می یابیم که تمامیت انسان به یگـانگی و وحـدت میـان نفـس و بـدن      

). و هرگونه تلاش براي جدا کردن این دو از هم نوعی نا بخـردي  440اوست. (همان: 
است. این وحدتی که بین نفس و بدن انسان وجود دارد یک وحدت شخصـی اسـت.   
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کند  بـا دیـدگاه اغـراق آمیـز دوآلیسـتی      دیدگاهی را که آگوستین در اینجا مطرح می
می شـود و ماننـد   افلاطون که قائل بود روح به بدن ملحق شده و عرض آن محسوب 

تـوان انکـار   کند، متفاوت است. البتـه نمـی  ارابه رانی است که ارابه بدن را هدایت می
کـه در   درباره اخلاقیات کلیساي کاتولیکتر خود مانند هاي سابقکرد که او در رساله

نگاشته شده و در آنجا انسان را به نفس ناطقه اي که از بـدن میـرا و    388حدود سال 
کند، دیدگاه مشابهی در این مورد با افلاطـون داشـته   جوید، تعریف میمیخاکی سود 

و احتمالاً این برداشت کاملاً افلاطونی از نفـس، در   (Augustine, 1948:52)است 
ها و برخوردهاي او در آن زمان با نوشته هاي فیلسوفان نـو افلاطـونی بـوده    اثر تماس

ه شد و انسان به جـوهر واحـد عقلانـی    است. این تعریف در سالهاي بعد کنار گذاشت
بدن تعریف شد. نفس بشري بر کل طبیعت و ماهیت مادي که بر آن  ومتشکل از نفس 

کند. سوالی که در اینجا ممکن است به ذهن خطور کنـد  زندگی بخشیده حکمرانی می
کند. آگوستین  بـا قبـول   این است که نفس با چه شیوه و روشی بر بدن حکمرانی می

-اند و آن مکان را مغز مـی غالبی که قائل به مکانی  براي عملکرد ذهن یا نفستئوري 

در مغز سه محفظه خلفی و قدامی قرار گرفته است. از طریق این سـه  «گوید: دانند می
دارد . البته آگوستین با صراحت بیـان مـی  »کندمنطقه یا بطنِ مغز، نفس بدن را اداره می

یکسان نیست بلکه از آنها به عنـوان ابزارهـاي کنتـرل    که نفس با این سه جزء از مغز 
شود ایـن اسـت کـه چگونـه     کند. سوالی که طبیعتاً در اینجا مطرح میبدن استفاده می

تواند این قسـمت هـاي مغـز را کـه     نفسی که یک جوهر روحانی و بی بعد است می
رفتن یک نـوع  مادي و داراي بعد اند متاثر سازد؟  او این مساله را از طریق مفروض گ

کند. این جوهر به عنوان یک اي که ماهیتی شبیه نور یا هوا دارد، حل میجوهر واسطه
. سنت (Augustine, 1991:18)واسطه اتصال دهنده بین نفس و مغز عمل می کند 
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توماس در پاسخ به اعتراضاتی که به این نظریه وارد شده بـود بـه دفـاع از آگوسـتین     
د که اجزاء زمخت و کثیف بدن بوسـیله اجـزاء لطیـف بـدن     پرداخته و عنوان می دار

شوند و اینکـه اولـین ابـزار ایـن نیـروي محـرك نـوعی روح اسـت         حرکت داده می
بنابراین نفس بشري بدن را تقریباً با استفاده از ابزار مغـز و از   ).232: 1375(مجتهدي، 

  کند.می اي که مشابه روح است،  از راه دور اداره و مدیریتطریق واسطه
توان ملاحظـات زیـر   بر آنچه که تا کنون درباره ماهیت نفس بشري گفته شد، می

  را نیز اضافه کرد.  
   :اول اینکه

سازي نفس به خداوند در زمان آگوستین متداول بـود  هرچند تصویرسازي و شبیه
بر اما از دیدگاه او این امر به هیچ وجه درست و عقلانی نیست. همینطور از دیدگاه او 

 هـا و اوریگنسـی  Priscillianists(1(هـا خلاف پندار برخی مانند مانویان، پرسیلینست
(Origenists)2توان آن را، شریک ذات ، نفس به هیچ وجه بخشی از خدا نبوده و نمی

) چرا که این دیدگاه دربـاره نفـس از نظـر    478: 1392الهی محسوب کرد.(آگوستین، 
شده و نمی توان آن را پذیرفت. نیز می دانیم که آگوستین کفر آمیز و بدعت محسوب 

پذیرد ولـی خداونـد از هـر لحـاظ تغییـر      در یک معناي خاص، نفس کون و فساد می
  تواند جزئی از خداوند باشد. ناپذیر و ازلی است. بنابراین نفس نمی

  
  نکته دوم اینکه: 

و از دیدگاه آگوستین روح (= نفس) انسان بخشی از یک روح کلی نیست 
منحصر به فرد و شخصی است. به نظر می رسد براي مدتی او بین اینکه آیا یک روح 
کلی براي تمامی انسانها وجود دارد یا هر شخصی یک روح منحصر به فرد دارد مردد 
بود. این دیدگاه به احتمال قوي به خاطر تاثیر نوافلاطونیان بود که پس از آن بر 



                49                               و ماهیت آن از دیدگاه آگوستین انسان ادله وجود نفس در
 

تردیدهاي او در این  395عد یعنی حدود سال حیات عقلی او چیره شد، چند سال ب
زمینه از میان رفته بود چرا که در این دوره او نه تنها عقیده کلی بودن نفس را رد کرد 

 ,Augustine) بلکه حتی قویاً اصرار بر شخصی بودن نفس بشري داشت

1999:27-28).  
  

  نکته سوم اینکه: 
دوره اي که حدوداً نه سال به همانطور که در مقدمه اشاره شد آگوستین در یک 

طول انجامید یکی از پیروان سرسخت مانویت بود. او بعد از تغییر کیش به مسیحیت، 
توجه و زمان زیادي به رد اصول این فرقه اختصاص داد. او در همه جا شدیداً دیدگاه 

و سرشت است که یکی خیر است و   آنها را که قائل بودند انسان داراي دو نفس
کرد هاست، رد میگیرد و دیگري شر که منشأ بديا از آن نشأت میهخوبی

 ).202: 1382(آگوستین، 

  
  و نهایتاً اینکه: 

افلاطـون را کـه در رسـاله تیمـائوس      نفس -جهان رسد که او نظریه به نظر می
دانسته اي خود نظریه محتملی میمطرح شده، حداقل در طول اولین سال فعالیت حرفه

م هرچند نتوانست آن را به نحو ایجابی رد کند، ولی اعلام کرد که بـه  است. پس از ه
). و در رسـاله  441: 1392سختی می آن را یک نظریه موثق و معتبر دانست(آگوستین، 

(کتاب اول، بخش پنجم)، خوانندگان خود را به شدت از افتادن در دام ایـن   اعترافات
نفـس دچـار تردیـد    -د کامل نظریه جهاندارد. اما هرچند او درباره رنظریه برحذر می

است ولی تردیدي در این زمینه ندارد که اگر کسی این نظریه را بپذیرد باید دقت کنـد  
 ).175: 1392نفس را دربرابر خداوند قرار ندهد(آگوستین، -تا این جهان
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  گیرينتیجه
توان نتیجه گرفـت کـه هرچنـد آگوسـتین کتـاب      با توجه به آنچه گفته شده می

النفس اختصاص نداده ولـی مباحـث او در رسـالات و کتـب     قلی را به بحث علممست
کسـانی   مختلفش در این زمینه به نحو کامل مطرح شده است و می توان او را در زمره

اند. از دیـدگاه او اثبـات وجـود نفـس     قرار داد که به نحو جدي به این بحث پرداخته
توانـد وجـود آن را   عه به درون خود میانسانی چندان دشوار نیست و هر کس با مراج

به راحتی درك کند یعنی او براي اثبات نفس انسانی تنها، روش درونبینـی را بـه کـار    
نماید و شاید بتوان گفت به طور کلی از دیدگاه او وجود نفس برده و آن را توصیه می

را بـه ایـن   ، وقت خـود  بشري امري بدیهی و کاملاً مسلم است بنابراین او بیش از این
پـردازد و  سی تعریف نفـس و بیـان اوصـاف آن مـی    امر اختصاص نمی دهد و به برر

همانطور که گذشت به طور کلی دو تعریف از آن ارائه می دهد که البتـه نمـی تـوان    
ها را به عنوان تعریف نهایی پذیرفت چرا که خود او در هیچ کـدام از  هیچ کدام از آن

هـا  کند و نیز در نظر گرفتن هر کدام از ایناي نمیاشاره این تعاریف به نهایی بودن آن
به عنوان تعریف نهایی ممکن است ما را در این زمینه دچار گمراهی ساخته و موجـب  
کج فهمی فلسفه نفس او گردد. بنابراین تنها ما به خـاطر مشـهور بـودن یکـی از ایـن      

دادیم. اما اگر بخـواهیم بـا   تعاریف آن را ملاك برسی و تحلیل خود در این زمینه قرار 
توجه به هر دو تعریف به یک جمع بندي اجمالی در این زمینه برسیم باید بگوییم کـه  
در نگاه افلاطونیِ آگوستین، انسان جوهري عقلانی است که بـر بـدن فـانی و دنیـوي     
خود حکومت می کند و آن را مانند ابزاري در خدمت خود می گیرد چنانکه صـنعتگر  

کند که درك اینکـه چگونـه   کند. هرچند آگوستین اقرار میکارش استفاده میاز ابزار 
توانند ترکیب شوند و یک کـل جـوهري واحـد پدیـد     دو جزء اساسی و جوهري می
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اي آورند دشوار است. چنین نگاهی به انسان رابطه نفس و بدن را بـه صـورت رابطـه   
گذارد و ، بر بدن تأثیر میکند. نفس که جزء شریفتر استیک طرفه و طولی معرفی می

  نه برعکس.
  
  
  
  

  هانوشتپی
)  بر مبناي Priscillianفرقه اي از مسیحیت که در قرن چهارم میلادي، توسط پرسیلین ( -1

مانوي یایه گذاري شده و بر اساس آموزه هاي آن ها دو اصل خیر و  –آموزه هاي عرفانی 
صل خیر و نوراند و ماده اصل شر و شر در عالم هستی حاکمند. روح(= نفس) و فرشتگان، ا

  تاریکی است.
یعنی پیروان یکی از آباء کلیسا به نام اوریگن که معتقد بود نفوس هر چند بخش هایی از  -2

خدا نیستند، و آفریده ي اویند، با ترك آفریدگار گناه کرده اند و متناسب با گناهان 
زندانی شدن در اجسامی گوناگونشان سزاوار درجاتی از تنزل از آسمان به زمین و 

  گوناگون اند.
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